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 بازتاب رابطه قرآن و سنت بر سنجش اعتبار اخبار،

 براساس معتبره مسمعی از حضرت امام رضا

 1الله صرامی سیف

 2/2/1318 تاریخ دریافت:

 14/3/1318 تاریخ تأیید:
 چکیده

در بین ، به لحاظ پردازش جامع به موضوع تعارض اخبار، روایت معلبری از امام علی بن موستی الرضا
نظیر استت. در هیچ کلاب اصولی به این جامعیت و آثار فقهی و اصولی آن توجه نشده استت.  روایات بی

ملرتب بر این ، ای فلسفه فقهی درباره رابطه قرآن و ستنت استت. بخش دوم بخش اول روایت تمهید مقدمه
بخش پردازد. در  در تشخیص خبر حجت از غیرحجت می به بیان نقش قرآن و ستنت قطعی پیامبر، مقدمه

شود. تقریر  بیان می با معیار قرآن و ستنت قطعی پیامبر، عاج تعارض اخبار، ملرتب بر دو بخش قبل، ستوم
در مقام تشخیص حجت از ، با قرآن و ستنت دلالت روایت بر تفاوت موافقت و مخالفت روایات ائمه

ده یا مسلند بودن آن به غیرحجت با مقام ترجیح حجلی بر حجت دیگر که یا استاستا مورد غفلت اصولیان بو
های این مقاله استت. نوآوری دیگر بیان دلالت روایت بر ستنت  از جمله نوآوری، اند این روایت را توجه نکرده

آفرینی برای تشخیص حجت از غیر حجت  در جایگاه نقش، به لحاظ دلالت و ستند ستنت، معیار پیامبر
 ر استت. خبر واحد و برای ترجیح خبر واحدی بر خبر واحد دیگ

 

  کلیدی های واژه
 رابطه قرآن و ستنت. ، ستنت، قرآن، تعارض اخبار، حجیت خبر واحد، امام رضا

  

                                                        

  sarrami.sayfollah@isca.ac.ir، استامیدانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ  .1
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 مقدمه

به اندازه پیشینه خود قرآن ، های استام ناب  دو منبع اصلی آموزه، پیشینه رابطه قرآن و ستنت
عی و بناها و باره ستخن بسیار استت. عقل قط در این، و ستنت استت. هم در قرآن و هم در ستنت

با فرض و ، نیز، های استامی  هایی از آموزه  دو منبع دیگرِ همه یا بخش، ارتکازات عقایی
با پژوهندگان این رابطه ستخن ، باره رابطه این دو  توانند در  می، تصور موقعیت قرآن و ستنت

قرآن و ستنت  آیا هریک از: باره قابل طرح استت این که  هایی که در این  گویند. از جمله پرستش
دارد؟ ، های استامی  به عنوان منبع و مسلند آموزه، نقشی در اصلِ اعلبار و حجیت دیگری

هایی از   نقش هر یک در فهم و تفسیر دیگری چیست؟ نقش هریک در صدور یا اعلبار قرائت
توان در حوزه   چه باید کرد؟ آیا می، دیگری کدام استت؟ اگر در مواردی ملعارض به نظر آیند

در ، قرآن را بسان قانون استاستی و ستنت را بسان قوانین عادی، مباحث و مسائل فقهی و حقوقی
امکان پذیر استت یا باید قرآن را صرفا در ، مسلقل از ستنت، طول آن قلمداد کرد؟ آیا فهم قرآن

 ستایه فهم ستنت فهمید؟
حدیثی و ، لیای بین دانشمندان اصو  های پر ستابقه  های فوق محور نزاع  برخی از پرستش

ر.ک. ) مبحث معروف حجیت ظواهر قرآن در اصول فقه، تفسیری بوده استت. برای مثال
، و آخوند خراستانی 131ص 1ج 1344، و انصاری 283ق. ص 1715، وحید بهبهانی

برپایه نزاع در چگونگی رابطه ، (135ص  3ج 1346، و کاظمی خراستانی 281ق. ص1741
را  ها روایات ائمه  شکل گرفله استت. اخباری، ومامامان معص شامل ستنت، قرآن و ستنت

یابی از طریق ظواهر الفاظ قرآن را   دانند و لذا راه دستت  یافلن به معانی قرآنی می  تنها راه دستت
ها مبلنی بر این مبنا استت که رابطه قرآن و ستنت رابطه منبع با   کنند. این نظر اخباری  منع می

کنند که به   ها این مبنا را مسلند به روایاتی می  آن منبع استت. اخباریتنها واستطه و راه ارتباط با 
ق. صص 1727، ر.ک. استلرآبادی) کند  آن را اثبات می، نظر آنها با ستند و دلالت قطعی

 (.146ص 24ق. ج1717، و حر عاملی 261و  234تا 225
مقدملا و ، با موضوع اصلی تعارض اخبار، در روایلی از حضرت علی بن موستی الرضا

و ستنت  ستنت پیامبر، مطالب بنیادینی درباره رابطه قرآن، قبل از پاستخ به پرستش موضوع
، های فوق  حداقل برخی از پرستش، ارائه شده استت. با تأمل و تحلیل این مطالب، امامان

 یابد.  پاستخ می
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ادل و هایی از این روایت را در باب حجیت خبر و نیز باب تع  ها فراز  برخی از اصولی
 حائری) اند  نقل و مورد استلدلال و استلشهاد قرار داده، فقه  در اصول، تراجیح یا تعارض ادله

 و خمینی 63ص 7وج 271ص 1ج 1344، وانصاری 738ق. ص1747، صاحب فصول()
مورد بررستی ، به صورت جامع و تمام ملن، ..(. اما روایت.و 55ق. ص1385، امام()

در سته ، ثمر و کلیدی  هایی پر  ت. خواهیم دید این بررستی دستلاوردالحدیثی قرار نگرفله است  فقه
. تعارض 3. حجیت خبر واحد. و 2ها.   کلی قرآن و ستنت و رابطه آن . شناخت1: موضوع

ها یا استاستا مورد توجه دانشیان حوزه این سته موضوع   گذارد. این دستلاورد  پیش رو می، اخبار
شده استت. کما این که در عمل نیز در فرآیند  یا به شکلی ناقص توجه، قرار نگرفله

برداری   بهره، تمام و کمال، همین اندازه توجه شده در اصول فقه، های رایج در فقه  استلنباط
 شود.  نمی

مورد مطالعه و ، به لحاظ ستند و دلالت همه مفاد آن، کنیم روایت را  جا تاش می  در این
ستپس مطالب قابل  بندی و  مفاد روایت را دستله ،بررستی قرار دهیم. از رهگذر این بررستی

 ارائه خواهیم داد.، استلنباط آن را در سته موضوع یاد شده

 سند و متن روایت

 : چنین نقل کرده استت در کلاب عیون اخبار الرضا شیخ صدوق
الله عنه قالا حدثنا ستعد بن عبد  ید رضیومحمد بن الحسن بن أحمد بن الول یحدثنا أب

انه ستأل  یثمیأحمد بن الحسن الم یقال حدثن یمحمد بن عبد الله المسمع یدثنالله قال ح
ن یثیالحد یلنازعون فیوما وقد اجلمع عنده قوم من أصحابه وقد کانوا یه السام یالرضا عل
ه السام ان الله عز وجل حرم حراما یالشئ الواحد فقال عل یف ن عن رستول اللهیالمخللف

م ما أحل الله أو دفع یل ما حرم الله أو تحریتحل یفما جاء فوأحل حالا وفرض فرائض 
سع الاخذ به لأن ین قائم با ناستخ نسخ ذلك فذلك مما لا یکلاب الله رستمها ب یضة فیفر

ض الله وأحکامه یر فرایغیحرم الله ولا لماحلل یحرم ما أحل الله ولا لیکن لیلم  رستول الله
 وحی إلیَ یقول الله عز وجل ان اتبع إلا ما ذلک  لله وا عن ایذلك کله ملبعا مسلما مؤد یف

الشئ  یث فیرد عنکم الحدیغ الرستالة قلت فإنه یا عن الله ما امره به من تبلیفکان ملبعا لله مؤد
رد خافه فقال وکذلك قد نهی رستول یالسنة ثم  یالکلاب وهو ف یس فیمما ل عن رستول
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اء فصار ذلك الامر واجبا لازما ینهی الله وأمر بأشه یذلك نهی اء نهی حرام فوافق فیأش الله
النهی عن رستول  یذلك امره أمر الله تعالی فما جاء ف یوافق ف تعالی و الله ضیکعدل فرا

ما ینرخص فلا ما أمر به لأنا یسع استلعمال ذلك وکذلك فیجاء خافه لم  ثم نهی حرام الله
خوف ضرورة  ةإلا لعل رستول الله به نأمر بخاف ما أمرلا و ه رستول اللهیرخص فیلم 

کون ذلك ابدا لأنا یاف استلحل رستول اللهماأو نحرم  فاما ان نسلحل ما حرم رستول الله
 له تابعا لأمر ربه عز وجل مسلما مسلمون له کما کان رستول الله تابعون لرستول الله
 اءینهی عن أش ول اللهفانلهوا وان رست عنه کمیکم الرستول فخذوه وما نهیوقال عز وجل ما آت

فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان  امر سیاء لینهی حرام بل اعافه وکراهة وأمر بأش لیس
نهی اعافه أو أمر  ر المعلول فما کان عن رستول اللهیذلك للمعلول وغ ین رخص فیالد یف

ه یرویمن ه یرویه الخبران باتفاق یکم عنا فیه إذا ورد علیسع استلعمال الرخص فیفضل فذلك 
جب الاخذ یهما ین باتفاق الناقلة فین معروفیحینکره وکان الخبران صحیالنهی ولا  یف

 م لرستولیهما شئت وأحببت موستع ذلك لك من باب اللسلیعا أو بأیبأحدهما أو بهما جم
مشرکا بالله  م لرستولیباب العناد والانکار وترك اللسل من نا وکان تارك ذلكیه والیوالرد إل

 الله کلاب ین فاعرضوهما علی کلاب الله فما کان فین مخللفیکم من خبریم فما ورد علیالعظ
الکلاب فاعرضوه علی ستنن  یکن فیلم ماموجودا حالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الکلاب و

أمر الزام  ا عنه نهی حرام مأمورا به عن رستول اللهیالسنة موجودا منه یفما کان ف یالنب
أو کراهة ثم کان الخبر  ةالسنة نهی اعاففی وأمره وما کان  نهی رستول الله وافقمافاتبعوا 

سع الاخذ ی یحرمه فذلك الذیلم وکرهه و ما عافه رستول اللهیفة الآخر خافه فذلك رخص
 رستول الله الی م والاتباع والردیار من باب اللسلیهما شئت وستعك الاخلیعا أو بأیبهما جم

بآرائکم  ا فیهنا علمه فنحن أولی بذلك ولا تقولویالوجوه فردوا إل شئ من یما لم تجدوه ف و
، صدوق) ان من عندنایکم البیأتیکم بالکف واللثبت والوقوف وأنلم طالبون باحثون حلی یوعل

 (27تا  22صص  2ق. ج1747

 بررسی سند روایت

 نقل شده استت. این کلاب و نسخه موجود آن را روایت در کلاب عیون اخبارالرضا
به ، و رواج آن القدر آن شیخ صدوق  توان از جهت انلساب به نویسنده پرآوازه و جلیل  می
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نزدیک به کلب اربعه قلمداد کرد. محدث ملبحر  چیزی، عنوان یکی از منابع روایی امامیه
از جمله کلاب عیون ، آثار موجود شیخ صدوق، شیخ حر عاملی در خاتمه کلاب وستائل

به تواتر ثابت ، ها به مؤلفان  داند که انلساب آن  هایی می  آن دستله کلاب را از الرضا  اخبار
کلاب عیون را از جمله ، الآمل  در امل، (. همو48ص 24ق. ج1743حر عاملی؛ ) استت
ق. 1385حر عاملی؛ ) کند که به دستت او رستیده استت  هایی از شیخ صدوق ذکر می  کلاب

از ، الانوار  این کلاب در فهرستت منابع بحار(. عامه مجلسی نیز ضمن شمارش 287ص 2ج
برد که گفله شده به خط نویسنده استت ولی به   ای از جلد اول آن نام می  داشلن نسخه  اخلیار  در

گمان او اصل نسخه به خط نویسنده نیست؛ فقط نوشله و تصحیحی از او در این نسخه وجود 
دهد. کسی از   زمان نویسنده خبر می( که از قدمت آن تا 26ص 1ق. ج1743مجلسی؛ ) دارد

نبود آن در شمار ، محدثان و اهل فن نیز تردیدی در اصالت کلاب نکرده استت. با این اوصاف
تواند موجب تردید و اشکال گردد؛   نمی، فهرستت نجاشی آثار ذکر شده شیخ صدوق در کلاب

هد که در مقام بیان د نشان می« منها»با آوردن واژه ، هنگام شمارش آثار او، چرا که وی
که شیخ طوستی در   این  (. کما314ص 2ق. ج1744، نجاشی) آثار انبوه او نیست فهرستت همه

، الفهرستت، شیخ طوستی) برد نام می، از کلاب عیون برای شیخ صدوق، فهرستت خود
در شمار برخی از آثار شیخ ، از این کلاب، آشوب در قرن ششم شهر ابن، (. همچنین777ص

 (.174تا. ص  آشوب؛ بی  شهر  ابن) رده استتصدوق یاد ک
یکی پدر بزرگوارش و ، مقام خود در حدیث  شیخ صدوق روایت را از دو استلاد عالی

کند. این دو نیز از   نقل می، حسن بن ولید  بن  محمد، دیگری محدث گرانمایه و مورد اتکا خود
گونه   جای هیچ، د. تا اینجای ستندکنن  عبدالله اشعری نقل می  بن  القدر خود ستعد  استلاد جلیل

 تردید و بحثی وجود ندارد.، اشکال
کند. تنها اظهار نظر   ستعد بن عبدالله روایت را از محمد بن عبدالله مسمعی نقل می

راویان  شناستان ملقدم و نزدیک به عصر  از میان راوی، رجالی نقل شده درباره این شخص
 16ج  1361، و خوئی 381ص  1ق. ج 1711، ریتسل) واستطه یا چند واستطه از ائمه  بی

از استلادش ابن ولید نقل  شیخ صدوق، همین استت که در ذیل این روایت، (251ص
خنا محمد بن الحسن بن أحمد بن یکان ش»: گوید  کند و حاوی تضعیف اوستت. وی می  می
، صدوق) ثیالحدهذا  یراو یمحمد بن عبد الله المسمع یف یستئ الرأ عنه د رضی اللهیالول
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بن ولید نسبت به محمد بن  (؛ استلاد ما محمد بن حسن بن احمد27ص  2ق. ج1747
ها این اظهار نظر   ظاهرا برخی از رجالی«. نظر منفی داشت، راوی این خبر، عبدالله مسمعی

از کلاب نوادر محمد بن احمد بن یحیی بن ، ابن ولید را با عدم استلثنای مسمعی مورد بحث
اند با حمل این   تاش کرده، لذا ؛اند  ناستازگار دیده، ابن ولید() خود او توستط، عمران اشعری

در خصوص مسمعی و نشاندن او در کنار ستایر ، اظهار نظر بر همانندی موارد استلثناء شده
(. اما به نظر 381ص  1ق. ج 1711، تسلری) ناستازگاری را مرتفع ستازند، افراد استلثناء شده

ری در کار نیست تا نیازی به رفع آن باشد؛ زیرا استلثنای ابن ولید نسبت رستد اصا ناستازگا  می
ناظر به روایت استت نه ، (781ص  16ج  1361، خوئی) به کلاب نوادر محمد بن احمد

راوی؛ برخاف اظهار نظر مزبور که ناظر به راوی استت. گواه روشن این که در همین روایت 
 مسمعی( و روایت) بین راوی، در ذیل روایت طبق نقل صدوق، ابن ولید، مورد بحث هم

تفاوت گذاشله استت؛ زیرا پس ، در اعلبار، آمده استت(الرحمه روایت مسمعی که در کلاب )
هذا  یوإنما أخرجت هذا الخبر ف»: گوید  می، از نقل نظر منفی ابن ولید نسبت به مسمعی

 2ق. ج1747، صدوق) یرواه لنکره ویه فلم یکلاب الرحمة وقد قرأته عل یالکلاب لأنه کان ف
استت و این  رو در این کلاب آوردم که در کلاب الرحمه  (؛ همانا این روایت را از آن27ص 

 «.کلاب را بر ابن ولید قرائت کردم و او این روایت را کنار نگذاشت
عدم راهی برای اثبات وثاقت مسمعی و بدتر از آن تضعیف او توستط ابن ولید ، بنابراین
 تا ستند روایت را از اعلبار بیندازد. در این صورت وثاقت احمد بن حسن میثمی کافی استت

بخشد. زیرا برای   کند هم ستودی نمی  ( که مسمعی از او نقل می41ص  2ج  1361، خوئی)
 مورد وثوق باشند.، ملصا و بدون ارستال، تأیید واعلبار ستند باید همه راویان

 اعم از عدم اعلبار صدور، ظر مبنای رجالی مااز ن، اما صرف عدم اعلبار ستلسله ستند
با هدف رستیدن به وثوق و اطمینان ، تجمیع قراین صدور روایت، روایت استت. در این مبنا

های رجالی یک دستله از این قراین استت. نقل  معیار استت. جرح و تعدیل، بر صدور عقایی
یا توستط کسانی که بر ، ها یمحدثان و رجال، کلب مورد توجه واعلماد کلی فقیهان روایت در

                                                        

قرار « ما رواه»توستط نجاشی که در نشانی ذکر شده آمده استت موضوع استلثناء را ، عبارت نقل شده از ابن ولید .1
 ی.داده استت و نه راو
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، ر.ک. صرامی) دستله دیگر از قراین استت.، خود اهلمام ودقت فراوان دارند درستلی نقل
 (. 222 و 158ص 1315

وثوق عقایی بر ، توان با توجه به نکات زیر  می، جا  این در، الذکر در تطبیق مبنای فوق
نقل نسبت به راوی و  حدیث که در بزرگانی از روایت توستط، اولا: صدور روایت را ادعا کرد

نقل شده استت. ، پدر ایشان و ابن ولید، دقت دارند وعبارتند از مرحوم صدوق، هردو، مروی
 از ابن ولید صدوق اشکال ستند فقط در مسمعی استت. تنها قدح او هم همین نقل، ثانیا

این احلمال قوی چیزی نقل نشده استت. با وجود ، های ملقدم پس از او  ستت. از ستایر رجالیا
اند آن را تصدیق کنند. از همین   گویا نلوانسله، اند  که این ستخن ابن ولید را خوانده یا شنیده

 در اول درجه حسن استت، مسمعی حداقل، بندی مرحوم مامقانی  روستت که در جمع
در ستخنی که از او ، به شهادت شیخ صدوق، روایت، (. ثالثا176ص  3تا. ج  بی، مامقانی)

در کلاب الرحمة ستعد بن عبدالله اشعری آمده استت که ، چند پاراگراف قبل نقل کردیم در
صدوق آن را بر استلاد خود ابن ولید قرائت کرده استت و این روایت با انکار و رد ابن ولید 

در باره ، خوانی کلی با ستایر روایات اهل بیت ملن روایت از هم، روبرو نشده استت. رابعا
که در ادامه  چنان، استلواری ملن، برخوردار استت. خامسا، حکام تعارض آنحجیت اخبار و ا

 استت. بیت قرینه دیگری بر صدور آن از منبع فیض اهل، خواهد آمد
تمام و حاصل به ، وثوق عقایی بر اعلبار روایت به لحاظ صدور، از مجموع قراین فوق

 ی بر قراینی عرفی و نوعیهرچند مبلن، رستد. بدیهی استت این وثوق امری شخصی  نظر می
 ممکن استت برای کسی حاصل نشود.، به هر حال، استت. اما

 ها سنت و رابطه آن، رهنمودهای متن روایت درباره قرآن

اول در : شود بیان می، در سته موضوع، ملن روایت، پس از بررستی و اثبات ستند روایت
غیر حجت و ستوم  دوم تشخیص خبر حجت از، ها موضوع کلی قرآن و ستنت و رابطه آن

 آیند. می، اکنون و دو موضوع دیگر در ادامه، تعارض اخبار. موضوع اول
در برخورد با تعارض ، حکم یا وظیفه، در روایت، موضوع اصلی مورد پرستش و پاستخ

تر   چند نکله برای شناخت بهلر و عمیق، ابلدا، برای پاستخ به این پرستش، روایات استت. اما
ای بر پاستخ پرستش اصلی فراهم آید. البله   شود تا مقدمه  دو بیان می ستنت و رابطه این، قرآن
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کاربرد آن در مباحث تعارض و حجیت خبر دارد. تقریر این  این نکات آثار وثمراتی فراتر از
 آید.  نکات در زیر می

: . قرآن شامل احکام فقهی و بیان شریعت استام استت. این احکام بر سته دستله استت1
توان با تطبیق   فریضه. در روایت از این سته دستله با الفاظی یاد شده استت که میحرام و ، حال

های هر دستله را یافت و به دنبال آن معنای هر دستله را استلظهار و تدوین   مثال، آن بر الفاظ قرآن
 کرد.

 بینیم  می، یاد شده استت. با مراجعه به قرآن« ما احلّ الله»با لفظ ، در روایت، دستله حال
لااقل ، و نیز برای، حکم تکلیفی حال هسلند، ین تعبیر برای احکامی که در اصطاح فقهیا

اگر نظر شیخ انصاری را در ماهیت احکام ، کار رفله استت. البله  به، بخشی از احکام وضعی
]قم.  125ص 3ج، 1344، انصاری) مبنی بر رجوع همه احکام وضعی به تکلیفی، وضعی

تعبیر فوق فقط برای حکم ، بپذیریم، مرتضی بن محمد امین[(، مجمع الفکر الاستامی
اعم از حال تکلیفی و حال ، حال قرآن در روایت مراد از، خواهد بود. بهرحال، تکلیفی
خواهد بود. برای هر یک از این دو در قرآن مثالی ، به معنا مشروع و صحیح، وضعی

 : آوریم  می
 علمکم مما تعلمونهن نیمکلب الجوارح من لمعلم وما باتیالط لکم أحل :مثال نخست

 الحساب عیستر الله إن الله واتقوا هیعل الله استم واذکروا کمیعل أمسکن مما فکلوا الله
ها و صید حیوانات تربیت شده برای شکار   حال بودن پاکی، (. در این آیه شریفه7مائده/)

 بیان شده استت.
(. حال بودن خرید و فروش بیان شده 245بقره/) الربا وحرم عیالب الله أحل :مثال دوم

، حکم وضعی( استت) یا به معنای جواز و مشروعیت خرید و فروش، استت. حال در این آیه
صحت ، یا به معنای حال و جواز تکلیفی ملرتب بر بیع استت که از آن بر مبنای شیخ انصاری

 شود.  و مشروعیت وضعی خرید و فروش انلزاع می
در مورد ، یاد شده استت. با مراجعه به قرآن« حرّم حراما»با لفظ ، در روایت، دستله حرام

 : خوریم  می  در قرآن به هردو معنای تکلیفی و وضعی آن بر، مانند حال، حرام نیز
 اضطر فمن الله ریلغ به أهل وما ریالخنز ولحم والدم لةیالم کمیعل حرم نماا :مثال تکلیفی

 کمیعل حرمت: مثال وضعی ( و143 بقره/) میرح غفور الله إن هیعل إثم فا عاد ولا باغ ریغ
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 .(23 /النساء) ...و وأخواتکم وبناتکم أمهاتکم
 در کار رفله استت.  در روایت با همین لفظ آمده استت. در قرآن نیز این لفظ به، دستله فریضه

توان به معنا و مراد از   یم، های آن  از چگونگی کاربرد و مثال، این مورد نیز مانند دو مورد قبل
 : برد  آن پی

 مایحک مایعل کان الله إن الله من ضةیفر...السدس فلأمه إخوة له کان فإن... ـ مثال اول
 کار رفله استت.  فریضه برای ستهام ارث به، . در این مثال(11 /نساء)

 عدب من به لمیتراض مایف کمیعل جناح ولا ضةیفر أجورهن فآتوهن... ـ مثال دوم
 کار رفله استت.  جا برای مهریه به  . در این(27 /النساء)  ...ضةیالفر

. در این مورد برای مصارف (64 /اللوبة) ...الله من ضةیفر لیالسب وابن ... ـ مثال ستوم
 کار رفله استت.  زکات به

کار رفله استت. هر واجب   ها در شریعت به  فریضه برای واجب، های فوق  در همه مثال
شود. طبعا این امر حد و مرز معین   ی استت که باید محقق شود و حکم وجوب برآن بار میامر

 واجب آن حکم را هم که به، ضمن جعل حکم وجوب، و مقدری دارد. شارع مقدس
 محمد علی تقریر درس 175ص 2-1ج ق.1747، کاظمی) گویند  آن ملعلق حکم می

توان گفت هر  می، گرداند. بنابراین  می معین و مقدر، محقق نائینی قم. جماعةالمدرستین(
یا همان ملعلق  به  شود شامل یک تکلیف یا همان وجوب و یک مکلف  وجوبی که جعل می

 شود  دهد یا در خارج محقق می  تعیین شده استت. صحت یک واجبی که مکلف انجام می
ق انلزاع شود از انطباق محقق شده با تعیین شرعی ملعل  از آن به حکم وضعی یاد می و

شارع مقدس تعیین ملعلق را به صدق عرفی عنوان ، ها  شود. البله در موارد زیادی از واجب  می
تعبیر فریضه که در لغت ، واجب واگذار کرده استت؛ مانند وجوب احلرام پدر و مادر. بهرحال

ق. 1717، و زبیدی 331ص 2بی.تا. ج، فیروزآبادی) و عرف به معنای مقدر و مقطوع استت
، .(383ص 3ج 1364، و طریحی 1414ص 3ق. ج1744، وجوهری 118ص 14ج

 به معنای غیر قابل پذیرش بودن، به اصل وجوب و معین بودن ملعلق وجوب، زمان  هم
اشاره دارد؛ یعنی هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی یا منشأ ، تخطی از آن معین و مقدر

 انلزاع آن.
اشاره به احکام ، یاد شده قرآنی در سته تعبیربا کاربرد الفاظ ، که در روایت  خاصه این
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 کند.  شریعت استام در قرآن می تکلیفی و وضعی
با استلفاده ، از روی الفاظ قرآن، قابل برداشت استت که احکام قرآن، خوبی  به، . از روایت2

پس از ، قابل درک استت؛ زیرا، الجمله  لااقل فی، از قواعد لفظی و با تکیه بر بناهای عقایی
مخاطب عقایی خود را برای تشخیص حجت از لاحجت ، یان کلی اقسام احکام قرآنب

ل ما حرم الله أو یتحل یفما جاء ف»: دهد  به این احکام ارجاع می، روایت منقول از پیامبر
ن قائم با ناستخ نسخ ذلك فذلك یکلاب الله رستمها ب یضة فیم ما أحل الله أو دفع فریتحر

ن یرستمها ب»بیانی از قرآن معیار استت که از وصف ، جا  در این، . البله«سع الاخذ بهیمما لا 
، برخوردار باشد. این تعبیر که ترجمه آن در ترجمه روایت گذشت، «قائم با ناستخ نسخ ذلك

 اشاره به قطعیت و محکوم ادله دیگر نبودن دارد. 
مورد اشاره در بند  که برای بیان قرآنی« ن قائم با ناستخ نسخ ذلكیرستمها ب». از وصف 3

برخی دارای این : های قرآنی دو گونه استت  آورد که بیان  توان به دستت  می، ذکر شده استت، قبل
وصف یاد شده ، های قرآنی همه یکسان بود  وصف و برخی فاقد این وصف. اگر بیان

حجت خبر   توان ادعا کرد این وصف که در مقام تشخیص حجت از لا  جایگاهی نداشت. می
البله با شرایط مقرر عقایی آن که ، بر حجیت الفاظ قرآنی بر مفاد آن، کار رفله استت  به، بوین

، هرچند کملر از موصوف به این وصف، ای از دلالت  با درجه، در این موارد مفروض استت
دلالت دارد. دلیل ادعا این استت که ظاهرا این قید برای خصوص این مقام استت. اما در غیر 

ولی این وصف را نداشله باشد. در این ، ممکن استت دلالت قرآنی حجت باشد، این مقام
باید شرایط ، که روشن استت به خودی خود چنین دلاللی برای روایلی از پیامبر، صورت

معیار تشخیص حجت از لا حجت روایات نخواهد بود. بلکه ممکن ، حجت را داشله باشد
در آن ، ص یا هر نحو معلبر عرفی دیگریتخصی، در قالب تقیید، استت آن روایت حجت

 تصرف کند.، دلالت
مبنی بر عدم حجیت ظواهر قرآن استت که ، ها  نکله فوق در مقابل قول منسوب به اخباری

، صرامی) در مبحث حجیت ظواهر الفاظ در اصول فقه آمده و مورد بحث قرار گرفله استت
 قم. بوستلان کلاب( 168و  152ص 1312
، برخوردار باشد« ن قائم با ناستخ نسخ ذلكیرستمها ب»که از وصف  . هر دلیل قرآنی7

تواند حرام آن را حال یا حال آن را   نمی، دلاللی با هر ستند و، هیچ روایلی از پیامبر اکرم
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معیار ، که خواهیم دید  چنان، این دلیل لفظی، برعکس، حرام یا فریضه آن را کنار بگذارد؛ بلکه
ز لاحجت روایات خواهد بود. تقریر دلیل این نکله در روایت حاکم بر تشخیص حجت ا

کنند از ستر   بیان یا وضع می همه احکامی که رستول الله، به لحاظ عالم ثبوت: چنین استت
تسلیم ایشان به او و بلکه ادا شده از ستوی او بوده استت. ، تبعیت از خواستت خداوند ستبحان

بع الّا ما یوحی الکریمه محکمه  و  54: انعام) که چند جا در قرآن مجید آمده استت یّ إن اتَّ
از  اوامر و نواهی پیامبر، دلیل این معناستت. بر طبق این کریمه، (1: و احقاف 15: یونس

 جایگاه مأموریت الهی ایشان برای رستالت و تبلیغ دین استت.
از ستنت را پیش شناخت ، داد  در کنار سته نکله قبل که شناخت از قرآن را ارائه می، این نکله

 آید.  گذارد. در ادامه نیز نکات دیگری در شناخت ستنت می  رو می
نواهی و اوامری وجود دارد که در قرآن به آن پرداخله نشده استت. ، . در ستنت پیامبر5

طراز با امر و نهی قرآنی   این اوامر و نواهی مطابق خواستت خداوند و هم، براستاس نکله قبل
منافاتی با این ندارد که در ، رازی در مرحله ثبوت و واقع استت. بنابراینط  استت.البله این هم

از ، به شرط برخورداری الفاظ دلالت کننده بر آن، احکام مندرج در قرآن، مرحله اثبات
 در طول و مقدم بر احکامی باشند که مدلول روایات ستنت هسلند.، گفله  صفت پیش

ای   ای الزامی و دستله  دستله: اند  بر دو دستله، . اوامر و نواهی موجود در ستنت پیامبر6
کند و نواهی ترجیحی برای مکروهات استت.   ترجیحی. نواهی الزامی محرمات را بیان می

کند و برای ترغیب به بد آمدن از منهی و خود   نهی در نواهی ترجیحی دلالت بر مکروهات می
برای  د. اوامر الزامی در ستنت پیامبربدون این که الزامی در کار باش، را ازآن رهانیدن استت

های آن در   های اعمال و برتر  های شرعی استت. اوامر ترجیحی برای بیان فضیلت  بیان واجب
مخالفت و ، این گونه اوامر بیان کننده مسلحبات خواهند بود. طبعا، رو  شریعت استت. از این

جایز استت و پیگردی ، ا بی عذربا عذر ی، به هر دلیلی، عدم املثال اوامر و نواهی شریعت
 ندارد.
معارفی به عنوان ستنت پیامبر ، آید که در زمان امام رضا  می  . از روایت چنین بر4
مورد مراجعه و ارجاع بوده استت. ، در میان مردم رواج داشله استت و همچون قرآن، اکرم

 ائمه منقول از برای صحت و ستقم روایات معیار قرار دادن ستنت پیامبر، اگر چنین نبود
 جایگاه قابل قبولی نداشت.، که بزودی به آن خواهیم پرداخت
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در دستلرس ، چنین معارفی از ستنت پیامبر، جای این پرستش هست که آیا امروز، اکنون
هست؟ آنچه امروز در جوامع روایی و ستایر منابع مربوطه برای اثبات ستنت آن حضرت در 

ه اول مواردی از ستنت آن حضرت استت که به لحاظ دستل: اخلیار ماستت شامل سته دستله استت
قطعی و مسلم استت. برای مثال حدیث شریف ثقلین یکی از احادیث ملواتر و ، ستند

از ستنت قولی آن حضرت استت. حدیث غدیر خم مثال دیگری از این دستله ، الصدور  قطعی
ستنت آن ،   قطعی  هرچند غیر، استت. دستله دوم روایاتی استت که به طریق و ستند حجت

دهد طریق   کند. تجربه و تلبع در روایات منسوب به آن حضرت نشان می  حضرت را اثبات می
، برای اثبات روایات نبوی، در چارچوب اصول فقهی و حدیثی امامیه، معلبر و غیر قطعی

 روایات نبوی، کمیاب و نزدیک به عدم استت. دستله ستوم، به غیر از طریق خود ائمه
نقل شده استت. ثمرات این تقسیم بندی را در  معلبر از خود ائمه استت که به طریق

 های آینده خواهیم دید.  بخش
در ، استت. بنابراین همان ستنت پیامبر، مرحله ثبوت در واقع و، . ستنت امامان8

وجود ندارد. دلیل مطلب این استت که  چیزی برخاف ستنت پیامبر ستنت امامان
تابع و  (4حشر/) فانلهوا عنه کمیکم الرستول فخذوه وما نهیتما آ براستاس کریمه، امامان

تسلیم و تابع خداوندعزّ و جلّ استت. با این  گونه که پیامبر  هسلند؛ همان تسلیم پیامبر
چیزی ، استلثناءً ، تواند  می، که در روایت تعبیر شده استت« علت خوف ضرورت»، وجود

های   زند. این استلثناء نباید تحریم حالرقم  را در ستنت امامان برخاف ستنت پیامبر
این یک استلثنای ، های آن محسوب شود. به عبارت دیگر  یا تحلیل حرام، ستنت پیامبر
اما ، نه ملصل. گرچه در روایت دلیلی برای منقطع بودن استلثناء ذکر نشده استت، منقطع استت

استلثنای همه  همواره، با تشخیص امامان آن هم، «خوف ضرورت»دلیش این استت که 
 قرار دارند. احکام شرعی استت که در یک نظامی از اهم و مهم

 تشخیص حجت از لاحجت() رهنمودهای روایت در موضوع حجیت خبر واحد

به ، و روایات امامان ستنت پیامبر، در روایت پس از بیان نکاتی درباره رابطه قرآن
از آنچه در  پردازد.  می، روایت استتمسأله مطرح شده در آغاز  بیان راه حل تعارض اخبار که

توان درباره اصل حجیت اخبار منقول از   می، مسلقیما و در نگاه اول، آن نکات آمده استت
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مطالبی ، در خبر واحد، ملمرکز بر تشخیص حجت از لاحجت، و امامان پیامبر
 پردازیم.  به این مطالب می، در این بخش به ترتیب زیر برداشت و دنبال کرد.

عدم مخالفت ستنت ، به صورت اخبار از واقع و در مرحله ثبوت، . در نکات مذکور1
بیان شده ، با قرآن و ستنت پیامبر با قرآن و نیز عدم مخالفت ستنت امامان پیامبر

و هر نقل  استت. نلیجه منطقی این واقعیت عدم اعلبار هر نقل مخالف قرآن از پیامبر
، در مرحله اثبات خواهد بود. در این صورت، ماناز اما قرآن و ستنت پیامبر مخالف

، چه در حالت تعارض با روایت دیگری باشد، استاستا حجت و معلبر نیسلند، روایات مخالف
 یا نباشد.

موضوع تعارض اخبار استت. پرستش این ، که گذشت  چنان، . موضوع اصلی روایت2
مربوط به این موضوع نیست؛ ، شود که مسلقیما  استت که چرا در مقدمه آن مطالبی بیان می

در اخبار استت؟ به ، بلکه مربوط به موضوع اصل حجیت خبر و تشخیص حجت از لاحجت
به دو دلیل ، در مقام و موضوع تعارض، رستد پرداخلن به تشخیص حجت از لاحجت  نظر می

قبل از ، اول از این جهت که باید از حجت بودن هریک از دو خبر ملعارض: لازم استت
یم؛ وگرنه تعارض توهمی بیش نبوده استت. دوم این، به احکام تعارض پرداخلن که   مطمئن شو

باید دقت کرد چگونگی ، در مقام تعارض هنگام استلفاده از ستنجه قرآن و ستنت پیامبر
آمیخله و ، ها با چگونگی استلفاده برای تشخیص حجت از غیر حجت  استلفاده از این ستنجه

اما ، پرستد  ایت این استت که گرچه راوی از مقام تعارض میاشلباه نشود. برداشت ما از رو
لازم ، ارائه دهند، خواهند پاستخ را با معیار قرار دادن قرآن و ستنت پیامبر  چون می، حضرت

و  با قرآن و ستنت پیامبر بیت  ستنت اهل، دانند ابلدا توجه دهند که اصولا و ثبوتا  می
این سته نور واحدی هسلند ستاطع از ، همخالف نیست؛ بلک، با قرآن ستنت پیامبر

ستخن از ، های ملعدد. این مقدمه لازم استت تا هنگامی که در فرازهای بعدی  افشان  نور
 روایت، بالمازمه، گمان نشود، رود  موافقت یک روایت ملعارض با قرآن یا ستنت می

چنین ، زیرا موصوف به مخالفت خواهد شد؛، به معنای مذکور در مقدمه، مقابل آن ملعارضِ 
روشن  .هرچند تعارضی در کار نباشد، مخالفلی به معنای عدم حجیت روایت مخالف استت

استت که این عدم حجیت با فرض تعارض که در روایت مورد بحث آمده استت ناستازگار 
 خواهد بود.
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 دو معنای ملفاوت از مخالفت و موافقت در روایت شکل گرفله، .براستاس مطلب قبل3
 در باب تشخیص حجت از غیر حجت و معنای دیگر در باب ترجیحاستت. یک معنا 

روی مخالفت انگشت گذاشله ، بر حجت دیگر. جالب این که در معنای اول یک حجت
روی موافقت انگشت گذاشله ، دستت آید و در معنای دوم  شود تا موافقت ملناستب با آن به  می
برای پاستخ به ، که در روایت  توضیح ایندستت آید.  شود تا معنای مخالفت ملناستب با آن به  می

به لحاظ ستنجش محلوای آن با منابع مسلم  اصل حجیت خبر، ابلدا، مسأله تعارض اخبار
این  گردد. در  بیان می، که تعارضی در کار باشد  بدون این، یعنی قرآن و ستنت مسلم پیامبر

دفع فریضه فی »یا « ل اللهتحریم ما اح»یا  «تحلیل ما حرم الله»از ستنت منقولی که ، بیان
نسلحل ما حرم رستول »که در آن  بیت  باشد و نیز از خبر منقولی از اهل« الله  کلاب

شود.   نفی اعلبار و حجیت می ،اتفاق افلاده باشد، «استلحل رستول اللهمانحرم »یا  «الله
موضوع ، این بیان رود. پس از  به کار می« بخاف»و « خافه»تعبیر ، که در همین مقام  کمااین

کار   یا مخالفت به «خاف»تعبیر ، مقام شود. در این  یعنی تعارض اخبار مطرح می، اولیه
 به، تعبیر موافقت، به قرآن، پس از امر به عرضه کردن دو خبر ملعارض، رود؛ بلکه  نمی

رد عرضه دو رود. در مو  می  کار  به، شود  خواستله می« ما وافق الکلاب» این صورت که پیروی از
کار   به« وافقمافاتبعوا »رود؛ بلکه   تعبیر مخالفت به کار نمی، نیز، به ستنت، خبر ملعارض

 رود.  می
برای هریک از  از تفاوت کاربرد ستنجه کلاب و ستنت پیامبر، رستد تعابیر فوق  به نظر می

د. شو  ناشی می، حجت و مقام ترجیح حجلی بر حجت دیگر  دو مقام تشخیص حجت از لا
موقعیت تعارض  مخالفت دارد؛ اما حجت مرجوح در، با قرآن و ستنت پیامبر« لاحجت»

موافقت ندارد. به عاوه این که این عدم موافقت ، با قرآن و ستنت پیامبر، با حجت راجح
در مقام ، آنچه در روایت، انلزاع شده از موافقت خبر راجح استت؛ زیرا هم صرفا در مقایسه و

استت و نه عدم  قت یکی از دو خبر ملعارض با قرآن یا ستنت پیامبرترجیح هست مواف
 موافقت خبر دیگر.

یکی در باب حجیت ، به دو معنای مخالفت با قرآن و ستنت، درستلی  به، ها  برخی از اصولی
اند   و اشاره کرده توجه داده، خبر و دیگری در باب ترجیح یک خبر حجت بر خبر حجت دیگر

جیت خبر به معنای مخالفلی استت که جمع عرفی ندارد؛ ولی در باب که مخالفت در باب ح
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، عرفاً ، «مخالفت»: توان گفت  می، ترجیح مراد مخالفلی استت که جمع عرفی دارد. بنابراین
وجود ، مانند حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص، منحصر در جایی استت که جمع عرفی

هم ، روایت مورد بحث که در آن: گفت(. باید 163ص 3ق. ج1746، کاظمی) نداشله باشد
با تقریر ، به باب حجیت خبر پرداخله شده استت و هم به باب ترجیح خبری بر خبر دیگر

دلیل روشنی بر نکله این اصولی ، الذکر از دو معنای ملفاوت از مخالفت و موافقت در آن  فوق
 نامدار و دقیق استت.

ی برای تشخیص حجت از لاحجت مرجع ستنت پیامبر، . براستاس روایت مورد بحث7
از روایت قابل  استت. چنان که در بین روایات منقول از امامان، و راجح از مرجوح

این مرجعیت در عالم اثبات ، برداشت استت و در مبنای کامی مفروض امامیه هم هست
پرستش این ، استت. اکنون همان ستنت پیامبر ستنت امامان، استت؛ وگرنه در عالم ثبوت

، به لحاظ عالم ثبوت، و ستنت امامان با توجه به یکی بودن ستنت پیامبر، آیا استت که
را فرض کرد که نقش همین مرجعیت را  در عالم اثبات هم روایاتی از امامان، توان  می

 داشله باشند؟
هر  روشن استت، رستد منطقا مانعی برای اصل این فرض وجود ندارد. اما  به نظر می

، در تعیین و ترجیح حجت دارد، تواند نقشی را که ستنت پیامبر  نمی، هرچند معلبر، روایلی
کند   صِرف حجیت احلمال دسّ و جعل را دفع نمی، در مقام تعیین حجت، بر عهده گیرد؛ زیرا

 گیرد.  خودش طرف تعارض قرار می، روایت صرفا حجت، در مقام ترجیح و
را داشله باشد  ستنت پیامبر که بخواهد نقش شرط اول روایلی از ائمه، بنابراین

هم در این بحث  قطعی الصدور بودن آن استت. باید شرط دومی که در اثبات ستنت پیامبر
به این معنی که بیانگر ، مفروض استت افزوده شود. این شرط قطعی بودن جهت صدور استت

ل ای بودن یا حکم حکوملی بودن یا هر احلما  حکم واقعی کلی شرعی استت و احلمال تقیه
دیگری که خاف قطعیت مزبور استت در آن وجود نداشله باشد. قطعا روایاتی با تحقق این دو 

وجود دارد؛ هرچند ممکن استت تعداد چنین ، در روایات موجود در منابع روایی، شرط
، هنگام بررستی حجیت یک خبر، زیاد نباشد. بنابراین، نسبت به کل روایات موجود، روایاتی

به دو معنای ، باید روایات قطعی، خبر حجت با خبر حجت دیگر یا وضعیت تعارض یک
 فوق را هم در نظر گرفت.
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معلبر  به عنوان ستنت، آنچه را امروز در جوامع روایی و ستایر منابع مربوط، . پیش از این5
و حجت از  حجت از طریق امامان، قطعی: در اخلیار ماستت سته دستله کردیم، پیامبر

در مرجعیت دستله اول تردیدی ، م تشخیص حجت از غیر حجتغیر این طریق. در مقا
ثابت شده از طریق  پرستش این استت که آیا روایات نبوی، نیست. اما در مورد دستله دوم

داشله باشد یا  ستایرروایات ائمه تواند نقش ستنجه و ماک را در ستنجش اعلبار  می ائمه
برای عرض ستایر روایات « لنبیستنن ا»چنین روایاتی مشمول  نه؟ به عبارت دیگر آیا

جانبه بودن چنین روایاتی استت. از یک   ها هست یا نه؟ زمینه این پرستش دو  بر آن ائمه
، کنند  نقل می از پیامبر چون که ائمه، دیگر استت و از جانب جانب روایت ائمه

 خواهد بود.« ستنن النبی»و مصداق  روایت نبوی
 اول استت.دلیل این ترجیح جایگاه و هدف صدور رستد ترجیح با جانب  به نظر می

روایات مزبور این  استت. جایگاه و هدف، در این مقاله، مانند روایت مورد بحث، روایاتی
در کنار معیار موافقت و مخالفت با ، و مخالفت با ستنت پیامبر استت که معیار موافقت

به  بات تعبدی ستنت پیامبراث باشد. آیا باستدّی در مقابل جعل و دس روایات ائمه، قرآن
شود؟ کنار زدن روایات  می این هدف تأمین، از ایشان واستطه ثبوت تعبدی نقل ائمه

خود قرآن و خود ستنت که مقطوع الصدور باشد  مجعول و مدستوس تنها با ستنجه قرار دادن
یا ستنت را  که قرآن/تفسیر وگرنه دس و جعل در روایت منسوب به ائمه، شود می حاصل

کند هم احلمال دارد. این احلمال مانع از معیار شدن چنین روایلی برای تشخیص  می تثاب
مانند ستایر ، این چنین روایلی هم خواهد بود. بلکه صدور، مجعول و مدستوس بودن از غیر

در صورتی که از ، عبور کند. اما باید از فیللر ستنجش با قرآن و ستنت، روایات منسوب به ایشان
تواند به نوبه   شود و می  تثبیت می مصداق بودن آن برای ستنت پیامبر، کرد این فیللر عبور

 باشد. معیار حجیت ستایر روایات منقول از ائمه، به عنوان ستنت پیامبر، خود
احلمال جعل و دسّ در این دستله هم وجود ، شود؛ زیرا  نکله فوق شامل دستله ستوم هم می
فیللر مقابله با ، در روایت مورد بحث هم آمده استت دارد. اما مقایسه این دستله با قرآن که

شود که ستنت معیار در   جعل و دسّ در این دستله از روایات هم خواهد بود. نلیجه این می
 استت. الصدور پیامبر  روایت مورد بحث ستنت قطعی

و  ای الزامی  دستله: اند  بر دو دستله، اوامر و نواهی موجود در ستنت پیامبر: قبا گفلیم .6
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اما  .استت دستله اول استت که معیار حجیت روایات ائمهای  . آن دستلهای ترجیحی  دستله
. در شرایطی نسبت به آن رخصت مخالفت دهند نسبت به دستله دوم ممکن استت ائمه

کار   به« مخالفت»تعبیر ، برای روایت ملعارض غیر موافق، که نسبت به این دستله  جالب این
أو کراهة ثم کان الخبر الآخر خافه فذلك  ةالسنة نهی اعاففی وما کان »: رفله استت

مخالفت دارد؛ اما پس از قرینه ، ترخیص نسبت به ظهور اولیه نهی که الزام استت«. ة...رخص
تعبیر ، شود. بنابراین  آن ظهور حمل بر غیر الزامی می، معلبر بر این که ترخیص باید حفظ شود

صادق ، عرفا، ف روایات الزامی که قبا توضیح دادیمبرخا، نسبت به این دستله« مخالفت»
 زیرا مسلحب و مکروه را در عمل، البله این مخالفت در عمل استت نه در تشریع استت.

 .توان حکم شرعی استلحباب یا کراهت آن را عوض کرد نمی اما، توان مخالفت کرد می
در دستله  یامبر اکرمملعارض نقل شد و نسبت آن با ستنت پ اگر روایات ائمه، بنابراین

 .عمل کرد، توان به هر کدام از دو روایت ملعارض می، گنجید می دوم از ستنت

 ترجیح حجتی بر حجت دیگر() های روایت در تعارض اخبار  رهنمود

 ،شود تعارض اخبار استت. در این بخش  موضوع اصلی که روایت با پرستش از آن آغاز می
وایت درباره کاری که باید در مواجه با روایات ملعارض های ر  به رهنمود، طی چند نکله زیر

 پردازیم.  می، انجام داد
ن عن رستول ین المخللفیثیالحد» تعبیر، کار نرفله استت. اما  روایت به . لفظ تعارض در1

برای موضوع ستخن که در روایت آمده استت چیزی جز معنای « الشئ الواحد یف الله
استت؛ ولی  ع در ابلدا فقط درباره روایات منقول از پیامبررستاند. این موضو  تعارض را نمی

دهد. در   هم گسلرش می راوی موضوع را به روایات منقول از ائمه، در میانه پاستخ حضرت
 «.ثم یرد خافه»: رود  صراحلا تعبیر ملرادف با تعارض به کار می، این قسمت

شود. در این   ترستیم می، یامبریک رابطه طولی اثباتی بین قرآن و ستنت پ، . در روایت2
، معیار دوم و در مرتبه ستوم ستنت پیامبر، قرآن معیار اول و پس ازآن و در طول آن، ترستیم

قرآن معیار ستنجش ، قرار دارد. بنابراین در تعارض روایات منقول از پیامبر ستنت امامان
یار ستنجش استت. مع قرآن و ستنت پیامبر، استت و در تعارض روایات منقول از امامان

و چگونگی تأثیر طرق اثبات آن بر امکان  درباره ستنت پیامبر، نکاتی که در بخش قبل
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جا هم بایدمورد توجه قرار گیرد.   ستنجی روایات گفلیم در این  استلفاده از آن برای اعلبار
 استت. ملحق به ستنت پیامبر ستنت قطعی امامان، همچنین

در صورتی که در ، اگر ملعارض باشند، فاق در نقلمعروف و مورد ات، . دو خبر صحیح3
هر دو معلبر و بسله به اخلیار ، امر ونهی ترجیحی در بین باشد ها از پیامبر اکرم  مورد آن
قابل عمل خواهند بود. قبا تقسیم مفاد ستنت را به الزامی و ترجیحی از نظر ، مکلف

اید به صرف مخالفت یا عدم موافقت گذراندیم. این نکله در روایت ناظر به این استت که نب
یا در مقام ترجیح حجلی ، آن را در مقام تعیین حجت از لاحجت، روایلی با ستنت پیامبر

، کنار گذاشت.باید بررستی کرد تا روشن شود مفاد ستنت در هر موردی، بر حجت دیگر
لف یا غیر موجب کنار گذاشلن مخا، الزامی استت یا ترجیحی و غیر الزامی. اگر الزامی باشد

 چنین کارکردی نخواهد داشت.، اگر ترجیحی و غیر الزامی بود، شود. ولی  موافق می
ستنجی   کارگیری آن در اعلبار  به منظور به، در ستنت، . تفصیل به الزامی و غیر الزامی7
ظاهر روایت این استت که ستنجه قرآنی برای تعیین ، در مورد قرآن نیامده استت. بنابراین، اخبار

بدون در نظر گرفلن ، از لاحجت اخبار و یا ترجیح خبری حجت بر خبر حجلی دیگرحجت 
، احکام ترجیحی در قرآن نیست؛ زیرا به معنای نبودن، قطعا، خواهد بود. این، چنین تفصیلی

در قرآن وجود دارد. ممکن استت توجیه مطلب این باشد که ، چنین احکامی ،بدون شک
برای الزام ، همیشه، امر و نهی نیامده استت و امر ونهی قرآن در قالب، احکام ترجیحی در قرآن

در املثال ، های قرآنی  استت. مؤید این احلمال مصلحت غیر قابل خدشه گردیدن امر و نهی
زند. بررستی و اظهار نظر در   باز  از آن ستر، تا کسی نلواند به بهانه حمل بر ترجیح کردن، استت

طلبد. در   تر می  فرصلی فراخ، القرآن  در احکام، آنیبه عنوان یک موضوع قر، این موضوع
کارگیری موافقت و   به همین احلمال که برای برداشلن مانع منطقی بر ستر راه به، جا  این

مطابق آنچه ، در مقام تعیین حجت از لاحجت و ترجیح حجلی بر دیگری، مخالفت با قرآن
 کنیم.  اکلفاء می، درست  کافی به نظر می، در روایت مورد بحث آمده استت

ها را   باید آن، آید که اگر با دو روایت ملعارض مواجه شدیم  دستت می  به، . از مطالب بالا5
بع ، ها در قرآن موجود باشد  قرآن عرضه کنیم؛ اگر مورد آن بر روایت موافق با قرآن معلبر و ملَّ

عرضه کرد.  یامبر اکرمباید ملعارضین را بر ستنت پ، استت. اگر مورد تعارض در قرآن نیست
روایت موافق با آن معلبر ، بود و امر یا نهی الزامی داشت اگر مورد تعارض در ستنت ایشان
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بع استت. طبق توضیحی که قبا گذشت جا هم ملحق به   در این روایات قطعی امامان، و ملَّ
 بود. خواهد ستنت پیامبر

خبر مخالف با چنین ، ی داردهست و نهی ترجیح . اگر مورد تعارض در ستنت ایشان6
ستنلی به معنای رخصت در ترک ترجیح استت و در نلیجه هر دو خبر ملعارض معلبر و بسله به 

مورد عمل قرار ، پیروی و رجوع به پیامبر اکرم، از باب تسلیم، توانند  می، اخلیار مکلف
 گیرند.
تکلیف این ، بیان شدغیر از چند حاللی که برای دو خبر ملعارض ، ها  . در بقیه حالت4

واگذاشله شود و از پیش خود چیزی درباره آن گفله نشود و  به اهل بیت استت که دانش آن
باید به ادله دیگری که با فرض نبود دو روایت ، در مسأله توقف اخلیار گردد. در این صورت

ن شرایط در صورت تمام بود، مراجعه شود. جریان این ادله نیز، نوبت جریان دارند، ملعارض
به شرطی استت که فحص عقایی از ادله قید ، جریان مطلق یا عام، خواهد بود. برای مثال، آن

نوبت به جریان ، ای  یابی به چنین ادله  یأس از دستت زننده یا تخصیص زننده شده باشد. پس از
که نوبت جریان اصل عملی برائت هم پس از فحص و یأس   رستد. همچنان  اطاق یا عموم می

که در فراز پایانی  از ادله اجلهادی خواهد بود. امر به توقف و جسلجو از بیان امامان
در ، به معنای رها کردن ستایر ادله، خوانیم  می، روایت و در فرض نیافلن مرجحات ذکر شده

جسلجو از دلیل و ، ها نیست؛ زیرا به قرینه قطعی عقایی  صورت تمام بودن شرایط جریان آن
قابل پذیرش یا قابل طلب کردن ، ورت عدم یأس و احلمال عقایی رستیدن به آندر ص، بیان

 استت.

 گیری  نتیجه

را به لحاظ  در عیون اخبار الرضا، . روایت مسمعی به نقل از میثمی از امام رضا1
 توان معلبره مسمعی نامید.  اثبات اعلبار ستند آن در این مقاله می

برای پاستخ ، بر خاف رویه اصولیان، عارض اخبار. معلبره مسمعی در موضوع اصلی ت2
کند  آغاز می، ستخن را از موضوع فلسفه فقهی رابطه قرآن و ستنت، های موضوع دهی به پرستش

به ، تا جایگاه عقلی و عقایی احکامی که برای تعارض خواهد گفت باز شکافله شود. ستپس
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غیر حجت وارد  در تشخیص خبر حجت از موضوع نقش قرآن و ستنت قطعی پیامبر
زا در  شود تا با این نقش در ترجیح حجلی بر حجت دیگر آمیخت منحرف کننده و آستیب می

بسان دستلورالعمل استلنباط احکام از  پیدا نکند. در این سته موضوع نکات ملنوعی، اجلهاد
آنچه  گیری از  های این نکات با رویکرد نلیجه  ترین  مهم، دهد. در ادامه ارائه می، قرآن و ستنت

  شود.  تقریر می، در دلالت روایت در این مقاله گذشت
با عنایت به تکلیفی یا وضعی ، ها و فرائض  حرام، ها  . احکام قرآن در سته دستله حال3

برای مجلهد قابل درک استت. این ، در فهم و کاربرد الفاظ، براستاس بناهای عقایی،   بودن آن
معیار تشخیص خبر حجت از غیرحجت و ترجیح خبر ، احکام در دو مقام و کارکرد جداگانه

، شناخت استلدلالی مجلهد نسبت به احکام قرآن، استت. بنابراین خبرحجت دیگر حجلی بر
فقط شناخت احکام در کنار شناخت ستایر احکام نیست؛ بلکه شرط لازم برای استلنباط 

 احکام از روایات هم هست.
 با قرآن و ستنت پیامبر« الفتمخ»، . در مقام تشخیص خبر حجت از غیر حجت7

در مقام ترجیح خبری بر ، از دایره اخبار حجت خارج باشد. اما« مخالف»معیار استت تا خبر 
موافق  بر خبر غیر« موافق»معیار استت تا خبر  با قرآن و ستنت پیامبر« موافقت»، خبر دیگر

قرآن و ستنت « موافق»و دیگری غیر « موافق»دو خبر معارض که یکی ، ترجیح داده شود. طبعا
 این دو نیسلند. « مخالف»هیچکدام ، استت
استلدلالی و عمیق بشناستد تا  را باید ستنت پیامبر اکرم، . مجلهد برای استلنباط احکام5

، به لحاظ دلالت، به لحاظ صدور و تشخیص الزامی از ترجیحی آن، مسلمات و قطعیات آن
الصدور و  ستنت قطعی، و ترجیح اخبارستنجش اعلبار  برای او روشن باشد. ستنت معیار در

در آثار اصولی به ستنت معیار در ستنجش ، به لحاظ نوع دلالت، لااقل الدلاله استت. الزامی
 توجهی نشده استت.، اعلبار و ترجیح اخبار

، در مقام معیار بودن برای ستنجش اعلبار اخبار، در مورد قرآن، . بر خاف ستنت6
همین که روایلی با امر یا نهی ، ی وجود ندارد. بنابراینتفصیلی بین دلالت الزامی و ترجیح

از حجیت ستاقط استت و همین که در مقام تعارض با امر یا نهی قرآنی ، قرآنی مخالف باشد
 برای ترجیح آن کافی استت. ، موافق باشد
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در طول قرآن و  حجیت ستنت پیامبر، . به لحاظ اثباتی و در مقام استلنباط احکام4
 قرار دارد.  در طول قرآن و ستنت پیامبر نقول از امامانحجیت روایات م

نسبت به ستایر معیارهای عاج ، . دستلورالعمل معلبره مسمعی برای عاج تعارض اخبار8
ستاکت استت. بنابراین اگر این معیارها در جای خود ، مانند معیار مخالفت با عامه، تعارض

 ه بر نفی ستایر معیارها خواهد بود.مقدم بر دلالت ستکوتی و اطاقی معلبر، ثابت شود
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